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 ازدواج مجدد گرمابخش 
زندگی زن تنها نشد

زندگی  در  را  فرسایی  طاقت  و  ســرد  ــای  روزه صدیقی- 
زندگی  در  گرمایی  خــودش  گفته  به  و  است  گذرانده  اش 
مشترکش ندید. بعد از فوت همسر اولش خواست با ازدواج 
که  بود  این  از  غافل  اما  ببخشد  گرما  اش  زندگی  به  مجدد 
آورد.  خواهد  در  زانو  به  را  او  همسر  مهری  بی  سرمای  سوز 
شوهر دومش نه تنها حامی  و مرهمی برای او نمی شود بلکه 
بر عکس او را با خساست های بی حدش از رمق و نفس هم 
می اندازد و زخم های دیگری به زخم هایش اضافه می کند.
بعد از سال ها زندگی با شوهر اولش دست تقدیر آن ها را 
از هم جدا و شوهرش فوت می کند. بعد از فوت سایه سرش 
بعد  شود.  می  یاور  بی  و  تنها  قد  نیم  و  قد  فرزند  چند  با  زن 
دلشکسته  زن  گیرد.  می  قرار  تنگنا  در  سخت  اتفاق  این  از 
به ناچار مجبور می شود برای سیر کردن شکم بچه هایش 
کسی  هر  جلوی  دستش  تا  کند  کــار  مــردم  هــای  خانه  در 
دراز نشود. بعد از گذشت سال ها دیگر مثل سابق دست و 

پاهایش او را یاری نمی کنند. 
سراغ  و  دهند  می  خانواده  تشکیل  کــدام  هر  هایش  بچه 
از قبل می شود.  زندگی شان می روند و زن هر روز تنهاتر 
زن رنج کشیده بعد از مدت ها کار در خانه های مردم یک 
او پرستاری  از  با  پیرمردی آشنا می شود که قرار است  روز 
ظاهر  به  پیرمرد  خانه  در  زن  پرستاری  کار  از  مدتی  کند. 
سخاوتمند می گذرد تا این که یکی از آشنایان به او پیشنهاد 

می دهد با پیرمرد ازدواج کند.
ازدواج  پیشنهاد  وقتی  گوید:  می  گذاشته  سن  به  پا  زن   
مجدد آن هم با یک پیرمرد را شنیدم در دوراهی گیر افتادم، 
و  بود  ماجرا  این  سرسخت  مخالف  بزرگم  پسر  طرف  یک  از 
بعد  بالاخره  نداشتم.  را  موجود  شرایط  تحمل  طرفی  از 
پیرمرد  با  و  گرفتم  را  خودم  تصمیم  رفتن  کلنجار  مدتی  از 

ازدواج کردم.
 فکر می کردم حداقل با ازدواج مجدد از سختی های مالی 
با  بــود.  ســراب  یک  این  اما  شد  خواهم  خلاص  ام  زندگی 
گذشت چند صباحی از زندگی مشترک مان نقاب از چهره 
واقعی پیرمرد برداشته شد و به خلق و خو و خساست او پی 
و  بود  خشک  ناخن  اصطلاح  به  و  خسیس  خیلی  او  بــردم. 
غر  کلی  و  گذاشت  می  سرم  منت  مدام  نان  لقمه  یک  برای 
می زد که به من لطف می کند. با این ماجراها بود که متوجه 
می  خیال  شدم.  او  از  پیرمرد  بستگان  بودن  متنفر  چرایی 
پیدا  سر  سایه  حداقل  توانم  می  پیرمرد  با  ازدواج  با  کردم 
دهد.  می  را  خرجم  زور  به  او  که  بودم  این  از  غافل  اما  کنم 
روز  به  روز  ام  جسمانی  وضعیت  پیرمرد  خساست  ادامه  با 
بدتر می شد به طوری که بعد از مدتی دچار سوءتغذیه شدم 
در  شدن  بستری  از  بعد  کشید.  بیمارستان  به  کارم  حتی  و 
از ماجرا باخبر شدند و سرزنش شان  بیمارستان بچه هایم 
بیمارستان  از  شدن  مرخص  و  اتفاق  این  از  بعد  شد.  شروع 
دادگاه  به  بزرگم  پسر  پیشنهاد  به  نرفتم.  پیرمرد  خانه  به 
خانواده آمدم تا هر چه زودتر از پیرمرد خسیس جدا شوم و 

حداقل شب ها گرسنه سر بر بالین نگذارم.
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 در راهروی دادگاه خانواده 

ماجرای مردی که برای پرداخت بدهی هایش سارق شد

آوار کاخ آرزوها بر سر مرد بلند پرواز
صدیقی

نردبان  از  خواست  کرد.  سقوط  زمین  به  اش  بلندپروازی  با 
ترقی سریع بالا برود اما زیر پایش شل و داخل باتلاق تباهی 
تا  این دست فرمان پیش رفت  با  و  بود  پرداز  گرفتار شد. رویا 
این که در ایستگاه های مختلف پول نزول، سرقت و زندان گیر 

افتاد و کاخ آرزوهایش روی سرش آوار شد.
از همان کودکی به داشته هایش قانع نبود و کم طاقت بود و 
به گفته خودش سریع می خواست از نردبان ترقی زندگی بالا 

برود و آرزوهایش را بچیند.
 هر چقدر بزرگ تر می شود انگار بلندپروازی هایش هم قد می 
کشند و پدرش هم مدام بابت این موضوع به او گوشزد می کند 
که هر کاری راهی و وقتی دارد و باید در این راه صبوری پیشه 
کند و پله پله قدم هایش را در زندگی بردارد اما پسر گوشش 
به این حرف ها بدهکار نیست. مرد جوان می گوید: بالاخره 
بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی شغل خوبی در یک شرکت 
خصوصی پیدا کردم و بعد از آن هم تمام فکر و ذهنم شد پول 

و خانه رویایی.
بود  شاغل  همسر  یک  داشتن  ــم  ازدواج ملاک  همین  برای   
می  اهدافم  به  سریع  همسرم  کمک  با  کــردم  می  فکر  چون 
رسم و به رویاهایم جامه عمل می پوشانم. با یکی از دخترهای 
فامیل که شاغل بود ازدواج کردم. از همان ابتدا هر دو سخت 

زندگی  از  برداشتم  که  دانستم  نمی  و  کردیم  می  کار 
خوب غلط است و داشتن یک زندگی خوب فقط 

پول و امکانات زیاد نیست اما من بی پروا 
آرزوهــای  به  رسیدن  بــرای  و  بــودم 

و  حساب  ــدون  ب درازم  و  دور 
سنگینی  هــای  وام  کتاب  

گرفتم تا کارهایم را سریع 
پیش ببرم.

 هنوز قسط اول وامم را 
نداده بودم به فکر وام 
با  و  بــودم  سوم  و  دوم 
فرمان  دست  همین 

پیش می رفتم. 
دیگر  که  شد  طوری 
سنگینی  زیر  کمرم 
و  شد  خم  ها  بدهی 

دانستم  نمی  و  آوردم  بالا  زیادی  بدهی  مدتی  گذشت  از  بعد 
چه کار کنم.

 مرد طمع کار و عجول که طاقت دیر رسیدن به آرزوهایش را 
ندارد دست به کار خطرناک دیگری می زند و به پیشنهاد یکی 
از دوستان ناخلف اش پول نزول می گیرد تا از مخمصه ای که 
خود مسبب آن بود نجات پیدا کند اما با پای خود وارد باتلاقی 
دیگر می شود که هر لحظه او را در اعماق خودش فرو می برد 

و روز به روز بر تعداد صفرهای بدهی اش می افزاید.
به  و  پیش  راه  نه  و  دارد  پس  راه  نه  افتاده  طمع  تله  در  پسر   
طرفی  از  و  افتد  می  گیر  واقعی  بست  بن  در  خــودش  گفته 
غرورش هم به او اجازه نمی دهد از کسی کمک بگیرد. مدام 
محل  در  مــدام  اتفاق  این  سر  و  رود  می  کلنجار  افکارش  با 
کارش با همکاران و ارباب رجوع درگیر می شود و از مسئولان 

مربوطش کارت زرد می گیرد. 
همسر مرد جوان هم خبر ندارد که شوهرش در چه مخمصه 
می  و  بود  بــاردار  همسرم  گوید:   می  او  است.  افتاده  گیر  ای 
و  شود  بد  حالش  و  بگویم  او  به  بــاره  این  در  چیزی  ترسیدم 
برای بچه اتفاقی بیفتد، چون همسرم با هزار امید و آرزو قدم 
و  زندگی  برای  قشنگی  رویاهای  و  بود  گذاشته  من  خانه  در 

فرزندمان در سر داشت. 
بعد از آن ماجرا چون اعصابی برایم نمانده بود و مدام از سوی 
از  مدتی  بودم  فشار  تحت  هایم  ضامن  خصوص  به  ها  بانک 
محل کارم مرخصی گرفتم تا کسی پی 

به ماجرا نبرد. 
شخصی  که  بود  این  همه  از  بدتر 
بودم  گرفته  او  از  ــزول  ن پــول  که 
برایم  آمیز  تهدید  پیغام  روز  هر 
در  روز  یک  که  این  تا  فرستاد  می 
قبال  در  را  خانه  همسرم  غیاب 
طلب اش به او دادم تا حداقل 
هایش  نــوچــه  و  او  ــت  دس از 

خلاص شوم. 
ــدن  ــری خ ــر  ــک ف در  ــرم  ــس ــم ه
اتــاق  چــیــدن  و  سیسمونی 
بــود  مـــان  راه  در  مــســافــر 
مــن  ــــت  ــداش ــ ن خـــبـــر  و 
باد  بر  را  آرزوهــایــش 
مــدتــی  ام.  داده 
ــرم درگــیــر  ــک ف
ــه  ــ ب و 

دنبال راه چاره بودم تا این که دوباره به پیشنهاد یکی دیگر از 
سابقه  یک  که  دوستم  افتادم.  دیگر  ای  تله  در  نابابم  دوستان 
اوست  واگر  همراهی  نجاتم  راه  تنها  که  گفت  من  به  بود  دار 
جا  و  ترسیدم  خیلی  اول  است.  انتظارم  در  زندان  بجنبم  دیر 
خودم  خانه  دیوار  از  رفتن  بالا  از  حتی  روز  آن  به  تا  چون  زدم 
هم خجالت می کشیدم چه برسد به این که از دیوار خانه مردم 

بالا بروم. 
طرفی  از  و  ترسیدم  می  زنــدان  از  و  بودم  فشار  تحت  قدر  آن 
دوست سارقم با جملات گمراه کننده اش مغزم را شست و شو 
داد که تا به خودم آمدم دیدم نیمه شب روی دیوار خانه مردم 
کمی  نابابم  دوست  پیشنهاد  به  کارمان  شروع  از  قبل  هستم. 

مواد مصرف کردیم تا در خیال مان جسورتر شویم.
و  خالی  مسکونی  خانه  یک  وارد  دوستم  با  که  بود  شب  نیمه   
بعد از سرقت مقداری لوازم در حین خارج شدن از ساختمان 
توسط چند همسایه شناسایی شدیم و قبل از این که بتوانیم 
دستبند  زود  خیلی  شدیم.  گرفتار  ها  آن  دام  در  کنیم  فــرار 
آوار  سرم  روی  آرزوهایم  کاخ  و  نشست  مان  دستان  بر  قانون 

شد. 
همسرش  آورد  می  در  زنــدان  از  سر  جوان  مرد  که  آن  از  بعد 
کند.  می  سقط  بچه  هم  آن  از  بعد  و  شــود  می  شــوک  دچــار 
همسرش وقتی متوجه حقیقت های دیگر ماجرا )پول نزول و 
سرقت( می شود راهی دادگاه خانواده می شود تا از شوهرش 
که آبرویی برای او و خانواده اش باقی نگذاشته بود جدا شود 
مدتی  از  بعد  جوان  مرد  بگیرد.  پیش  در  را  جدیدی  زندگی  و 
باقی  مشترکش  زندگی  از  چیزی  اما  شود  می  آزاد  زندان  از 
او جدا می  از  از مدتی کشمکش  بعد  نمانده است. همسرش 

شود و او می ماند با یک دنیا حسرت و سرافکندگی.
کارم  روزی  که  کــردم  نمی  فکر  اصــلًا  گوید:  می  جــوان  مرد   
ام  پــروازی  بلند  و  ورزی  طمع  با  اما  بکشد  سرقت  و  زندان  به 
زندگی ام را بر باد دادم و  الان هم خانه، اعتبار و شغلی برایم 
باقی نمانده است و از همه جا رانده و از همه جا مانده شده ام.

آردهایی که قاچاقچی را 
روسیاه کرد

میز  روی  قــاچــاق  نــول  ــای  آردهـ پــرونــده  صدیقی- 
تعزیرات  مدیرکل  گفته  بــه  گــرفــت.  ــرار  ق تعزیرات 
به  جا  قصد  که  شخصی  شمالی  خراسان  حکومتی 
جایی و قاچاق 11 تن آرد نول را از استان گلستان به 
از سوی پلیس آگاهی  مقصد خراسان رضوی داشت 
استان شناسایی شد. »سیدالموسوی« با بیان این که 
ارزش این محموله بیش از 330 میلیون ریال است، 
منظور  به  تعزیرات  شعب  در  تخلف  گــزارش  ــزود:  اف
صدور حکم در حال رسیدگی و انجام تحقیقات است.

واژگونی پراید یک قربانی به 
جا گذاشت

در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور فرعی 
روستای دوین یک نفر جان باخت و 3 سرنشین دیگر نیز 
مصدوم شدند. بر اساس اعلام پلیس راه استان،  در پی 
روستای  دوراهی  در  خودرویی  حادثه  یک  وقوع  اعلام 
به  امــدادی  نیروهای  و  پلیس  نیروهای  شیروان  دوین 
حادثه   4 امــدادی  نیروهای  شدند.  اعزام  حادثه  محل 
دیده را به بیمارستان منتقل کردند اما یکی از مصدومان 
جان  شده  وارد  جراحات  شدت  اثر  بر  بیمارستان  در 
بی  را  حادثه  این  علت  راه،  پلیس  باخت.کارشناسان 
احتیاطی از سوی راننده خودرو به دلیل توجه نکردن 
نقلیه اعلام کردند. ناتوانی در کنترل وسیله  و  به جلو 

اخطار پلمب به آسانسورهای 
۱۰ مرکز عمومی

در  عمومی  مــرکــز  صدیقی-  آســانــســورهــای  10 
گفته  به  کردند.  دریافت  پلمب  کتبی  بجنورد  اخطار 
راستای  در  شمالی،  خــراســان  استاندارد  مدیرکل 
از مراحل  اداره کل  بازدید کارشناسان این  و  پیگیری 
استاندارد سازی آسانسورهای موجود در شهر بجنورد 
مرکز   10 آسانسورهای  بــه  گذشته  روز  چند  طــی 
عمومی )ساختمان پزشکان( که بدون دریافت تاییدیه 
بودند  کــرده  ــرداری  ب بهره  به  اقــدام  کیفیت  و  ایمنی 
اخطار کتبی پلمب داده شد. »مهمان نواز« با بیان این 
که در صورت رفع نواقص در موعد مقرر آسانسورهای 
عمومی  مراکز  افــزود:  شد،  خواهند  پلمب  مراکز  این 
موظف به ثبت درخواست بازرسی در سامانه مدیریت 
استانداردسازی  موثر  پیگیری  و  آسانسور  بازرسی 
آسانسور هستند و در غیر این صورت با مشاهده تخلف 
انجام  لازم  اقدامات  مربوط  مقررات  و  قوانین  مطابق 
گذشته  ماه  طی  مسئول،  این  گفته  به  شد.  خواهد 
خاطر  به  بجنورد  در  تجاری  مجتمع  دو  آسانسورهای 

نداشتن تاییدیه ایمنی و کیفیت پلمب شدند.

اخبار 

آن قدر تحت فشار بودم و از زندان 
می ترسیدم و از طرفی دوست سارقم با 
جملات گمراه کننده اش مغزم را شست 
و شو داد که تا به خودم آمدم دیدم نیمه 

شب روی دیوار خانه مردم هستم


